
 زمستان ۱۴۰۱

شماره ۱۸۴

بها: ۶۵۰۰۰ تومان

همراه با ویژه‌نامۀ خردسال
صفحات ۱۱ الی ۱۶



صاحب امتیاز: بنیاد شهید و امور ایثارگران
مدیرمسئول: دکتر رحیم نریمانی
سردبیر: زهرا خسروی
ناظر تولید: سیده فاطمه رضایی

دبیر تحریریه: فریبا حداد
طراح گرافیک: سمیرا سادات شفیعی
امورفنی: آتلیه شاهد
ناظر فنی چاپ:  پرستو سلیمانی
تلفن: ۰۲۱-۸۳۲۳۲۶۴۹
mag.navideshahed.com :آدرس الکترونیکی
صندوق پستی:۱۵۹۳۶۴۷۷۱۱

ناشر: انتشارات شاهد
آدرس: تهران، خیابان آیت‌الله طالقانی،

کوچۀ شهید غفارزاده، ساختمان بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، طبقۀ ششم، اداره کل اسناد و انتشارات

چاپ: چاپخانه سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر                    

به نام خدا

تصویر جلد:  سمیه سادات شفیعی
• مجله در تلخیص و ویرایش مطالب رسیده آزاد است.

• مطالب رسیده بازگردانده نمی شود.
• نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ مجاز است.

سال ۱۴۰۱● شماره‌ ۱۸۴

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •
جهت دریافت نسخۀ الکترونیکی نشریۀ »شاهد کودک« 

می‌توانید به سایت نوید شاهد یا شاهد کودک به آدرس 
زیر مراجعه نمایید.

www.navideshahed.com
www.shahedekoodak.com

اپلیکیشن مجلات شاهد:
shmag.ir

عکس پشت جلد: علیرضا نوچمنی 
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حال و هوایی دیگر استحال و هوایی دیگر است
امـروز تــوی شهــر مــاامـروز تــوی شهــر مــا
کوچــه خیــابان‌های آنکوچــه خیــابان‌های آن
تــزئین شده با ریسـه‌هاتــزئین شده با ریسـه‌ها

شیـرینی و نقــل و نبـاتشیـرینی و نقــل و نبـات
در دست‌های مردم استدر دست‌های مردم است
امــروز غــم‌هــای همـهامــروز غــم‌هــای همـه
در بین شادی‌ها گم استدر بین شادی‌ها گم است

خوشبو شده هر جای شهرخوشبو شده هر جای شهر
با بــوی اسفنــد و گـلاببا بــوی اسفنــد و گـلاب
بیست و دوی بهمن شدهبیست و دوی بهمن شده
جشـن قشنــگ انقـلابجشـن قشنــگ انقـلاب

در جشــن می‌گوییم بازدر جشــن می‌گوییم باز
از غیــرت مــردان مــااز غیــرت مــردان مــا
نام شهیدان زنـده استنام شهیدان زنـده است
پاینــده بــاد ایــران ماپاینــده بــاد ایــران ما

زهرا عراقی
تصویرگر: سمیراسادات شفیعی
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از راه دور آمــده بود. شــترش را کنار یک جوی آب برد. از باغبان جــوان که صاحب آن جوی بود اجازه گرفت 
تا شــترش آب بخورد. خودش هم کنار جوی نشســت تا خستگی در کند. چند مرغابی جلویش آمدند و بلندبلند 
قاقا قوقو کردند. خندید. دست توی کیسه‌اش کرد، یک مشت نان خشک درآورد و جلوی آنها روی آب ریخت. 
مرغابی‌ها با خوشــحالی به طرف خرده‌نان‌ها دویدند. چند گنجشک هم از بالای نخل‌ها برای خوردن نان‌ها پایین 

آمدند. باغبان پرسید: »از کجا می‌آیی پدرجان؟«
پیرمرد گـــفت: »از سـرزمین یـــمن می‌آیم. مـن عـاشق اهل بیت پیـــامبرِ خدا )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( هسـتم. 
آمـده‌ام تا حضرت عـلی)علیه‌السلام( و حضرت زهرا )سلام‌الله‌علیها( و بچه‌های مثل گل‌شان را زیارت کنم. سالی 

یک بار برای دیدن‌شان به مدینه می‌آیم. 
صورت باغبان پر از غصه شد. خواست حرفی را به او بزند، اما دلش نیامد. پیرمرد بلند شد و گفت: »باید تا غروب 

نشده بروم در خِانۀ آنها را بزنم و مهمان‌شان بشوم.
                                                 وقتی افسار شترش را گرفت و راه افتاد، گفت: یک بـار که به مدینه آمـده بودم 
                                                       از پیامبرخدا )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( که آن مـوقع زنده بودند شنیدم که گفتند:                             
                                                     »محبوب‌ترین مرد در پیش من، علی )علیه‌السلام( است و محبـوب‌ترین زن، 

                                                           دخترم فاطمه )سلام‌الله‌علیها(.«
                                                             چشم‌های مرد بـاغبان پر از اشک شد. با خـودش گفت: »بیچاره پیرمرد   
                                                              یمنی خبر ندارد  که حضرت فاطمه )سلام‌الله‌علیها( چند روزی است که

                                                               در راه خدا شهید شده‌اند و به بهشت رفته‌اند.«

مجید ملامحمدی
تصویرگر:  فاطمه میرزایی
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کاغذ 	
خط کش 	

نوارچسب شفاف 	
کیسه پلاستیک بزرگ با حجم 4 لیتر 	

پارچ با حجم 1 لیتر 	
آب 	
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کاغذ را مثل بادبزن تا کنید طوری که عرض هر تای آن دو و نیم سانتی‌متر باشد. 	
دو سر کاغذ را به شکلی که یک استوانه ایجاد شود، به هم برسانید و با نوارچسب محکم کنید. 	
کیسۀ پلاستیکی را درون استوانه بگذارید و لبۀ آن را روی لبۀ بالایی استوانه برگردانید.	
کاغذ را به هم فشار دهید تا استوانه باریک شود. استوانه را روی میز قرار دهید به شکلی که سر باز	

پلاستیک بالای آن قرار گیرد.        
پارچ را پر از آب کنید. 	
استوانه را نگهدارید و از کسی بخواهید تا به شما کمک کند و آب پارچ را به آرامی درون کیسۀ 	

پلاستیکی بریزد.        
هنگامی که آب وارد کیسه می‌شود به ظاهر استوانه دقت کنید.             

سطح بعضی از کاکتوس‌ها مثل استوانه چین خورده است. این چین‌خوردگی به آنها کمک می‌کند که در زمان 
بارندگی، آب را در خود ذخیره و متورم شوند؛ درست مثل استوانۀ شما که با وارد شدن آب در آن باد کرد. 

کاکتوس، در زمان بی‌آبی از این آب ذخیره استفاده می‌کند. 

1
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تصویرگر:  مصطفی میرزایی
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آقـای خـوب مـن آقـای خـوب مـن 
حالا کجا هسـتی؟ حالا کجا هسـتی؟ 
من خوب می‌دانم من خوب می‌دانم 
در فکر ما هستـیدر فکر ما هستـی

هر روز من هستم هر روز من هستم 
در انــتــــظار تــو در انــتــــظار تــو 
یــــک آرزو دارم یــــک آرزو دارم 
بـاشــم کـنـار تــو بـاشــم کـنـار تــو 

حس می‌کنم هر روز حس می‌کنم هر روز 
هـر لـحظه بـا مـایـی هـر لـحظه بـا مـایـی 
مــادر بـه من گـفـته مــادر بـه من گـفـته 
یـک جـمعه می‌آیـی یـک جـمعه می‌آیـی 

امــروز دیــدم مـن امــروز دیــدم مـن 
یک ریسه بر دیوار یک ریسه بر دیوار 
هـــم اول کــوچــه هـــم اول کــوچــه 
هــــم اول بــــازار هــــم اول بــــازار 

نـام قشـنــگت بــود نـام قشـنــگت بــود 
بر روی یک پـرچـم بر روی یک پـرچـم 
در روز مـــیـــلادت در روز مـــیـــلادت 
جــایـی نــدارد غـم جــایـی نــدارد غـم 

مردم چه خوشـحالند مردم چه خوشـحالند 
به‌به عجب جاییست به‌به عجب جاییست 
در نیــمۀ شـعـبــان در نیــمۀ شـعـبــان 
شـهرم تـماشاییست شـهرم تـماشاییست 

     شیر 1 لیتر
      آرد 1 پیمانه

        شکر 1 پیمانه
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مواد لازم:
     شیر 1 لیتر

      آرد 1 پیمانه
        شکر 1 پیمانه

 
       خامه فرم گرفته 1 بسته

                نشاسته ذرت 1 قاشق غذاخوری
کره 125 گرم

         وانیل 1 قاشق چایخوری
 پودر نارگیل به مقدار لازم

۱. ابتدا همراه بزرگترها در تابه‌ای آرد و نشاسته
ذرت را همراه با کره روی حرارت قرار 

داده و تفت دهید تا خامی آرد گرفته
شود.

2. پس از اینکه آرد و نشاسته ذرت کمی تفت داده شد، سپس 1 لیتر شیر 
به همراه 1 پیمانه شکر را به آن اضافه کنید. حدود 15 دقیقه هم بزنید تا 

شکر کاملاً حل شده و مخلوط غلظت خوبی پیدا کند. پس از گذشت این
مدت، وقتی می‌خـواهید تابه را از روی حـرارت بردارید، وانیل را نیز به

مواد اضافه کنید.

3. در ظرفی که می‌خواهید دسر برفی را در آن آماده کنید، یک لایه ضخیم پودر نارگیل بریزید. 
سپس نصف مواد دسر را روی پودر نارگیل ریخته و روی آن را با خامه فرم گرفته کاملاً بپوشانید. 
دوباره روی مواد را با پودر نارگیل پوشش دهید. ظرف حاوی دسر را برای مدت 8 الی 9 ساعت 

درون یخچال قرار دهید. پس از گذشت این زمان، دسر برفی شما آماده است و می‌توانید روی
آن را به دلخواه تزئین کرده و نوش جان کنید.
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طرز تهیه:
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پدربزرگ هر سال موقع عید با یک عالمه هدیه 
و خوردنی به خانۀ ما می‌آمد.

پدر بزرگ از راه نرسیده یکی‌یکی بسته‌هایش را 
باز می‌کرد و هدیه‌ها را به همه می‌داد.

سلام. سلام بر همگی.
صفا آوردید.

سلام 
پدربزرگ.

خوش آمدید.

بفرمایید نوه گلم
 این هم برای شما...

بفرمایید،
 این هم برای شما.

ممنونم پدربزرگ...

مادرجان! 
پدربزرگ به همه هدیه 

داد جز من.

حتماً یادش رفته. 
اون که تو رو بیشتر از همه 

دوست داره.
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                        احمد عربلو
تصویرگر: سمیرا سادات شفیعی

شیرین تمام آن شب را در فکر این بود 
که چرا پدربزرگ هدیۀ او را فراموش کرده است.

نوه گلم، شنیدم به سلامتی به سن تکلیف 
رسیدی و قراره امروز توی خونه جشن تکلیف 

برات بگیرن. مبارکه عزیزم.

ممنونم پدربزرگ.

عزیز دلم این هم بهترین و زیباترین کادو برای شما. 
نگه داشتم که امروز اون رو به تو هدیه بدم. مبارکه عزیزم.

ممنون پدربزرگ.
ممنونم... 

وای من چقدر 
بیخودی دلخور

 بودم.
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15. یکی از اعضای بدن.
16. به حیوان اهلی و آرام می‌گویند.

17. آتش به زبان عربی.
18. خداوند بخشنده و .... است‌.

19. دین ما مسلمانان ..... نام دارد.
20. یکی از شهرهای استان کرمان.

‌21. موجب جابجایی هوا می‌شود.
22. صندلی راحتی.

23. تعداد جزءهای قرآن.

1. از کشورهایی که امام خمینی به آن
‌ تبعید شدند؟

2. زبان قرآن است.
3. خداوند آن را اجابت می‌کند.

4. اسم خداوند به معنی بخشنده.
5. هم‌معنی پیشرفت است.

6. از قله‌های مهم رشته‌کوه زاگرس.
7. آبی که روان است.

8. مایۀ حیات است.

9. قلب قرآن است.
10. جمع مدرسه را گویند.

11. محل عبادت ما مسلمانان است.
12. بارگاه امام رضا)ع( در این شهر قرار دارد. 

13. مخالف مایع.
14. در بیماری وجود دارد.
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به آدم‌های زیر کمک کنید تا به وسیلۀ نقلیۀ خود برسند.
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غزاله نگاهی توی کیفش انداخت و با ناراحتی گفت: »آخ، من یادم رفته دفتر نقاشیم
 رو بیارم.«

خانم مربی به آنها گفته بود که امروز همۀ بچه‌های پیش‌دبستانی باید نقاشی بکشند.
غزاله دوباره با دقت کیفش را نگاه کرد. فکر کرد که شاید اشتباه کرده و دفتر نقاشی توی 

کیفش باشد، اما نه، خبری از دفتر نبود. یکهو قطره‌های اشک از چشم‌هایش پایین آمد و روی 
مقنعه‌اش ریخت. خاطره که روی نیمکت کنار غزاله می‌نشست، پرسید: »ببینم چی شده؟« 

غزاله با همان گریه جواب داد: »یادم رفته دفتر نقاشی بیارم.« خاطره گفت: »اشـکال نداره من یه ورق از 
دفترم بهت می‌دم.« 

خاطره دفترش را باز کرد که ورقی از آن جدا کند، اما یک‌دفعه دید که دفترش فقط یک ورق دارد.
با خودش گفت: »اگه اینو بدم به غزاله پس خودم چطور نقاشی بکشم؟«

غزاله دوباره زد زیر گریه. خـاطره دسـت روی شانۀ او گذاشت: »من یه فـکری دارم. بیا با هم تـوی این‌
آخرین ورق دفتر من، یه نقاشی بکشیم. حالا چی بکشیم؟«

غزاله لبخندی زد و گفت: »من دلم می‌خواد یه صندوق صدقه بکشم.« 
خاطره هم گفت: »پس منم یه دختر کوچولو می‌کشم که داره توش پول می‌‌ندازه.« 

هر دو شروع کردند به کشیدن و رنگ کردن. خانم مربی نقاشی آنها را دید، گفت: »به‌به، چه نقاشی قشنگی! 
   حالا چرا هر دو باهم توی یه ورق.« آنها ماجرا را تعریف کردند. خـانم مربی هم یک نمرۀ بیست به هر

                     دوی‌شان داد. 
                               غزاله و خاطره با خوشحالی گفتند: »آخ‌جون! بالاخره برای اولین بار تو نقاشی بیست 

                                                 گرفتیم.« 
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آن چیست که هر چه بیشتر شود شما کمتر می‌بینید؟

کدام حیوان است که همه جا می‌رود اما همیشه هم در خانه است؟

نام یک گل است که اگر حرف اولش را بردارید روی آب شناور می‌شود؟

دندان‌های زیادی دارد اما نمی‌تواند گاز بگیرد؟

حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما حرف نمی‌زند؟

جواب چیستان‌های زیر را پیدا کن  و با خط به شکل مربوطه آن وصل کن.جواب چیستان‌های زیر را پیدا کن  و با خط به شکل مربوطه آن وصل کن.
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دندان‌های زیادی دارد اما نمی‌تواند گاز بگیرد؟

باید درختی را بکارم باید درختی را بکارم 
با دست‌هایم در دل خاک با دست‌هایم در دل خاک 

چون از نفس‌های درخت است چون از نفس‌های درخت است 
حال و هوای شهر من پاک حال و هوای شهر من پاک 

رنگ قشنگِ آسمان  ازرنگ قشنگِ آسمان  از
بخشندگی‌های درخت است بخشندگی‌های درخت است 

ماندن میان ابری از دود ماندن میان ابری از دود 
در شهر‌ها بسیار سخت است در شهر‌ها بسیار سخت است 

باید درختی را بکارم باید درختی را بکارم 
تا شهر من زیبا بماند تا شهر من زیبا بماند 

آن‌وقت روی شاخه‌هایش آن‌وقت روی شاخه‌هایش 
گنجشک با شادی بخواند گنجشک با شادی بخواند 

من آسمان پاک و آبی من آسمان پاک و آبی 
در شهر خود را دوست دارم در شهر خود را دوست دارم 

با شادمانی توی خاکش با شادمانی توی خاکش 
باید درختی را بکارمباید درختی را بکارم  

قی
عرا

را 
زه

نی
حا

سب
ی 

طوب
ر: 

رگ
صوی

ت
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در تصویر زیر چه می‌بینی؟
وقتی به خانه می‌رسی، کفش و لباس‌هایت را کجا می‌گذاری؟

وقتی از مدرسه به خانه برمی‌گردی، کیف و کتاب‌هایت را کجا می‌گذاری؟
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قرقاول‌های طلایی یا قرقاول‌های چینی، بیشــتر در مناطق غربی و کوهســتانی 
کشور چین هستند. 

قرقاول طلایی در کشــور ما بیشــتر به نــام قرقاول بلژیکــی و لیمویی خوانده 
می‌شــود.این پرنده زیبا از نظر نر و ماده باهم متفاوت هســتند. پرنده نر یک 

تاج زرد و براق دارد.  
در دو طرف سرش پرهای طلایی با انتهای مشکی وجود دارد که 

بیشتر شبیه یک بادبزن است. 
دو سوم طول بدن این پرنده را دم تشکیل می‌دهد. 

این پرنده به خاطر زیبایی که دارد باعث شده تا کسانی 
که به پرندگان زینتی علاقه‌مند هستند به سراغ این 

پرنده‌ها نیز بروند.  
در زمان‌های گذشته پادشاهان از آن در محل زندگی

خود استفاده می‌کردند. 
اما یادمان باشد که تمام پرندگان دوست دارند آزاد 

باشند و در آسمان پرواز کنند. 
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قاسم گوشۀ اتاق نشسته و توی فکر رفته بود. نفس بلندی کشید و گفت: »خدایا حسین و علی امروز ناهار برای خوردن 
نداشتند. غذای منم خیلی کم بود وقتی باهم خوردیم اونا سیر نشدن. حالا من باید چیکار کنم؟«

مادر دیس عدس‌پلو را وسط سفره گذاشت و گفت: »بچه‌ها بیاین شام بخورین.« 
قاسم با لبخند سر سفره نشست: »به‌به! عدس‌پلو.«

کمی از غذایش را خورد، دوباره رفت توی فکر و بعد رو به مادرش با خوشحالی گفت: »ممنونم، من سیر شدم. می‌شه 
باقی غذامو ببرم فردا برای ناهار تو مدرسه بخورم.«

مادر باتعجب گفت: »پسرم حواسم هست که بعدازظهرها هم مدرسه دارین و باید 
درس بخونین، تو الآن غذات رو بخور من برای ناهار فردات هم غذا می‌ذارم.«

قاسم گفت: »اما من سیرم. می‌شه اینم بریزین روی سهم ناهار فردام؟«
مادر گفت: »باشه پسرم.«

قاسم با خوشحالی از کنار سفره بلند شد و با خودش گفت: 
»آخ‌جون! فردا ناهار رو با دوستام که از روستا میان می‌خورم. 

این‌جوری حسین و علی هم ناهار دارن.«

فاطمه بگزاده
تصویرگر: سمیرا سادات شفیعی

»بر اساس خاطره‌ای از سردار دل‌ها شهید قاسم سلیمانی«»بر اساس خاطره‌ای از سردار دل‌ها شهید قاسم سلیمانی«

کودک مهربانکودک مهربان
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 اسم من علی است. من و خانواده‌ام در استان فارس زندگی می‌‌کنیم. فارس چهارمین استان بزرگ و پرجمعیت 
ایران است. مرکز استان ما، شهر بزرگ و زیبای شیراز است.

پیشنهاد می‌کنم یک بار با خانواده در فصل بهار اردیبهشت‌ماه به شیراز 
سفر کنید. چون در این فصل، زیبایی شهر ما چند برابر می‌شود. 

شیراز باغ‌های زیبای زیادی دارد که پر از گل‌های رنگارنگ و درختان
قدیمی نارنج است. 

مثل: باغ‌دلگشا، باغ ارم، باغ موزه نارنجستان قوام، جهان‌نما و... .

شیراز غذاها و خوراکی‌های خوشمزۀ زیادی دارد که برای سلامتی بسیار مفید است. از جمله: عرقیات، بهارنارنج، 
انار، کلم‌پلو، نارنج، آبلیمو و فالوده شیرازی.

باغ ارمباغ ارم
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شیراز دارای بناهای تاریخی زیادی است. مانند:مسجد وکیل، بازار وکیل، ارگ کریم‌خان،مسجد نصیرالملک و دروازه قرآن.  

حتماً شما حافظ و سعدی را می‌‎شناسید؛ همان دو شاعر معروف جهان را می‌گویم. 
مقبره این دو شاعر بزرگ و عزیز در شیراز 

قرار دارد.   

شیراز دارای آثار باستانی زیادی است. مانند: تخت جمشید، نقش رستم، پاسارگاد )مقبره کوروش بزرگ( و نقش رجب. 

ما شیرازی‌ها چند زیـارتگاه در شهرمان داریم. یکی از آنها، زیارتگاه حضـرت احمدابن موسی)سیدامیراحمد( معـروف به
شاهچراغ، برادر بزرگـوار امـام رضا )ع( است که هر سـال مردم زیادی از سراسر کشور برای زیارت به آنجا می‌آیند. 

مردم شیراز هم برای زیارت این امام عزیز هر زمان که بخواهند وارد حرمش می‌شوند. 
حتماً ماجرای حملۀ دشمن به شاهچراغ را شنیده‌اید و می‌دانید در این حادثه، تعداد زیادی از عزیزان ما به شهادت رسیدند. 
بچه‌ها یکی از دوستان همۀ ما به نام آرتین در این حمله، پدر و مادر و برادرش را از دست داد.همچنین آرشام سرایداران

و علی‌اصغر لری گویینی، دو کودکی بودند که در این حادثه شهید شدند؛ نام و یاد آنها همیشه در دل ما کودکان
ایرانی زنده است.

راستی یادم رفت بگویم مردم شیراز بسیار مهمان‌نواز هستند؛ خوشحال می‌شویم به شهر ما سفر کنید.

دروازه قرآندروازه قرآن

ارگ کریم‌خانارگ کریم‌خان

بازار وکیلبازار وکیل

مسجد نصیرالملکمسجد نصیرالملک

مقبرۀ حافظمقبرۀ حافظ مقبرۀ سعدیمقبرۀ سعدی

پاسارگادپاسارگاد نقش رستمنقش رستمنقش رجبنقش رجبتخت جمشیدتخت جمشید
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فاطمه ملائی   7 ساله از تهران

فاطمه علی‌پور    7 ساله از تهران

نورا صیدی       7 ساله از تهران

ریحانه نصیری    7 ساله از تهران
النا نوچمنی    5 ساله از تهران
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مراسم تقدیر از مراسم تقدیر از ۱۶۱۶ نفر از فرزندان شهدای مدافع حرم  نفر از فرزندان شهدای مدافع حرم 
به مناسبت بیست و یکمین سالگرد انتشار نشریۀ شاهد کودکبه مناسبت بیست و یکمین سالگرد انتشار نشریۀ شاهد کودک
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سلام به همۀ بچه‌های خوب ایران. من زینب هستم. شش سال سن دارم و در استان تهران با خانواده‌ام زندگی 
می‌کنم. از چهارسالگی به حفظ کردن شعر و شعارهای انقلابی علاقمند شدم. اولین شعاری که دادم روز قدس 

و در گلزارشهدا بود که با صدای بلند گفتم: »مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل.«
من همیشه دعا می‌کنم پرچم ایران عزیز از دست مقام معظم رهبری آقای خامنه‌ای به امام زمان)عج( برسد.
                                                از همان خردسالی توانستم شعر حفظ کنم و به کمک مادرم تاکنون شعرهای

                                               مذهبی و حماسی زیادی را حفظ کرده‌ام. 
                                                 دلم می‌خواهد بیشتر شعرهایم در رابطه با امامان عزیزمان باشد. 

                                                          در کـاردستی و نقـاشی هم مهـارت دارم؛ اولین کاردستی که درسـت کردم
                                                       پرچم ایران با استفاده از چوب بستنی، ورق نقاشی و مدادرنگی بود.

                                                            دلم می‌خواهد وقتی بزرگ شدم در کنار خواندن شعر، یک فضانورد
                                                               شوم و به سیارات زیادی سفر کنم و به همۀ بچه‌ها بگویم خـداوند  

                                                                   در فضا چه چیزهای زیبا و مفیدی آفریده است.

شما می‌توانید فیلم شعرخوانی‌ام را از 
طریق اسکن بارکد روبرو ببینید.
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دریافت آثار در وبسایت شاهد کودک به آدرس زیر:

www.shahedekoodak.com

داستان
شعرداستان

روزی روزگاری شیرجوان و بزرگی زیر یک درخت بلند خوابیده 

بود. ناگهان موشــی از راه رســید و شروع به سر و صدا کرد و 

روی یال‌های شــیر، بالا و پایین پرید. شــیر جوان به شدت 

عصبانی شــد و با یک حرکت او را گرفــت. موش کوچک با 

گریه گفت: »منو ببخش سلطان جنگل، قول می‌دم دیگه تکرار 

نکنم.« شیر خشمگین وقتی دید موش پشیمان است...

یه پرنده دوست داره      

                             آسمون آبی باشه	

   	

بچه‌هــای عزیــز، محمدابراهیم و مرجان، خواهر و برادری هســتند کــه در دو جلد از 
کتاب‌های داســتانی به نام  »من محمدابراهیم هســتم« و »آژیر آماده‌باش« نقش‌آفرینی 
می‌کنند. شــما می‌توانید با خواندن این کتاب‌ها، مطالب جدیدی در مورد نیروی دریایی 
ارتش یاد بگیرید و همچنین با زندگی نظامیان و خانواده‌های آنها آشنا شوید. در کتاب 
اول ، محمدابراهیم کنجکاو اســت بداند نامــش را چگونه انتخاب کرده‌اند. کتاب بعدی  

به سوال شما در مورد آژیر آماده‌باش جواب می‌دهد. 
این دو اثر به قلم خانم نســاء کاظم‌زادگان و تصویرگری خانــم لیلا باباخانی تهیه و در 
سال 1399 توسط نیروی دریایی ارتش منتشر گردیده است. یک خبر خوب اینکه این 
کتاب‌ها به صورت صوتی و تصویری در وبســایت آپارات و شاهدکودک هم بارگذاری 

شده و شما می‌توانید با جستجوی نام کتاب‌ها، آنها را تماشا کنید.




